
آرتور شــوپنهاور، فیلســوف آلمانی، کتابــی دارد که در ایران 
با عنوان »هنر همیشــه بر حق بودن« ترجمه شــده است. وی 
در مقدمه کتــاب تصریح می کند، قصدش از نگارش آن افزودن 
قــدرت مخاطب در مجادله و فریب رقیبان نیســت، بلکه صرفاً 
خواســته است آن ها را نســبت به روش های سفسطه گران آگاه 
نماید. یکی از ترفند های مورد اشــاره در این کتاب »بسط دادن 
گسترۀ مصداق« و به عبارتی گنجاندن پیاز در ردیف میوه هاست.
این شــیوۀ ظریف که به فراوانی در دعاوی و مناقشــات مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، با اندکی غفلــت می تواند ورق را به نفع 
مدعی برگرداند و در قبولاندن مفهومی نادرست به طرف مقابل 
مؤثر واقع شود. مثل اینکه بگوییم: هیچ انسانی کاملًا سیاه پوست 

نیست، چون به هر حال دندان های سفیدی دارد!
در تاریخ آموزش و پرورش ایــران، به ویژه در چند دهه اخیر، 
یکی از چیزهایی که گسترۀ مصداق آن جهشی سرطانی داشته 
اســت، عبارت »کتاب های کمک درســی« یا بــه تعبیر برخی 
»کمک آموزشــی« بوده است که خود متأثر از جمعیت چهارده، 
پانزده میلیون نفری دانش آموزان و سود وسوسه کننده و کلانی 
است که می توان با پرســه زدن در اطراف این جمعیت پرشمار 

به جیب زد.
در کشــورهایی که دانش آموزان مهم ترین ســرمایه انســانی 
تلقی می شــوند و نه بازاری بالقوه برای ســودجویی، کتاب های 
کمک  درســی تعریف و ســاختاری هدفمند دارنــد و از آن ها با 
عناوینــی همچــون »supplementary books« )کتاب هــای 

مکمل برنامه درسی(، »co text book« )همراه کتاب درسی( یا 
»work book« )کتاب کار(  یاد می شود. مخاطبان این کتاب ها 
-که طبق استانداردها و چهارچوب برنامه درسی رسمی تدوین 
می شوند- بیشتر از آنکه دانش آموزان باشند، معلمان اند و اهداف 
مختلفی را پیگیری می کنند که برخی از آن ها به این شرح است:
 ارتقای سواد خواندن و گســترش دامنه لغات و غنی سازی 

زبان؛
 ارتقا ســطح علمی معلمــان برای فرا تر رفتــن از محدوده 

کتاب های درسی و توسعه قوه شناخت دانش آموزان؛
 دامن زدن به فعالیت های فوق برنامه و غنی ســازی مفاهیم 

در کلاس درس؛
 تشــویق و انگیزش دانش آموزان به کنــد و کاو در منابع و 

مفاهیمی فراتر از محدوده برنامه درسی؛
 آمــوزش نحوه کاربری، طبقه بندی و فرآوری و به روز کردن 

اطلاعات و تبدیل مخاطبان به یادگیرندگان مادام العمر.
اگــر نگاهی اجمالی به کتاب های کمک  درســی تولید شــده 
در بنگاه های  آموزشــی-تجاری کشــورمان بیندازیم، به وضوح 
خواهیم دید که چقدر با اهداف یاد شــده منطبق هستند! غالب 
این  کتاب های »حل المسائل« و »بانک سؤالات چند گزینه ای« 
بــه جای اینکه فضــای یادگیری مخاطبــان را گُل کاری کنند، 
طَبق طَبق شِــکر به خورد آن ها می دهنــد و البته هیچ زنبوری 
بــه اقتضای طبیعتــش، از اینکه زحمتش کم شــود و به جای 
شــهد ناب، انبان خود را آکنده از شیرۀ آماده کند، نه تنها آزرده 

آفات فست فودهای آموزشی یا بازار یوسف های ارزان

حبیب یوسف زاده، می گوید ممکن است در کشورهای دیگر نیز کتاب های کمک  درسی 
منتشر شوند، اما معمولًا تعریف و ســاختاری هدفمند دارند و بیشتر از مخاطبانشان 
دانش آموزان باشند، وسیله ای هستند در دست معلمان تا به شکل مناسب از آن بهره 
بگیرند. او بر این باور است که »کتاب های کمک درسی« متأثر از جمعیت چهارده، پانزده 
میلیون نفری دانش آموزان و سود وسوسه کننده ای که دارند، رشدی سرطانی یافته اند 
و از آنجا که "قدر یوسف" شکسته اســت، بازار تجارت یوسف های تقلبی رونق یافته 
است. خواندن این یادداشت ممکن است چند دقیقه ای از وقت ما را بگیرد، اما دیدگاه 
نویســنده و اطلاعات جالبی که در این حوزه به ما می دهد، شاید باعث شود بگویید، 

می ارزید این وقت را بگذاریم.
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نمی شــود، بلکه قدر دان هم خواهد بــود. همانند مواد هورمونی 
و خوراکی های زیان بخشــی که در برخی باشگاه های بدن سازی 
برای برجســته ســاختن ســریع عضلات به خورد مشــتری ها 
می دهند و پهلوان پنبه های خلق الســاعه پدید می آورند! اما این 
عملِ دور از انصاف، در دراز مدت نســلی شــکر خوار و بیگانه با 
گلستان معرفت و لذتِ دانستن پدید خواهد آورد که ذهنش به 
فســت فودهای آموزشی خو گرفته، ذائقه اش با منابع خوش طعم 
پفکی کور شده و انگیزه ای برای غور در رازهای عالم و گسترش 

مرزهای دانش نخواهد داشت.
البته بــر این گونه بنگاه های شبه آموزشــی و توزیع کنندگان 
عســل تقلبی حَرَجی نیســت؛ زیرا بدیهی اســت که خزه ها در 
محیط مرطوب و مناســب روی درختان رشــد می کنند و یکی 
از مؤثرترین پدید آورندگان این محیط مناسب در جنگلِ فعلی، 
رسانه هایی هستند که خود به هر دلیلی از همین بنگاه ها ارتزاق 
می کنند و هم زیستی مسالمت آمیزی بر قرار کرده اند! برای همین 
اســت که صدای عالی ترین مقــام اجرایی در امر تعلیم و تربیت 
)وزیر آموزش و پرورش( ناشــنیده گرفته می شــود و بلافاصله 
بعد از پخش ابلاغیه ایشــان مبنی بر ممنوعیت استفاده از کتب 
کمک درســی در دوره ابتدایی، رســانه ملی آگهی کنکور پخش 
می کند و این البته پیام روشنی دارد: عیسی به دین خود، موسی 

به دین خود! 
هر ملتی برای حفظ ذات و هویت خود، نیازمند متاعی اســت 
که نتوان رویش قیمت گذاشــت و خرید و فروش کرد، اما وقتی 
رســانه ملی گاهی در سه شــبکه به طور هم زمان درس مهارت 
تســت زنی در کنکور پخش می کند، مصداق این بیت از شــاعر 
معاصر، فاضل نظری است: »دوک نخ ریسی بیاور یوسف مصری 
ببر/ شــهر از بازار یوســف های ارزان پر شده است!« قدر یوسف 
را که بشــکنیم، به راحتی می توان تجارت یوسف های تقلبی راه 

انداخت. 
عامل مهــم دیگری که در پدید آوردن محیط مناســب برای 
رواج فســت فودهای ذهنی نقش عمده ای دارد، شاکله فرهنگ 
عمومی، شــرایط اجتماعی و معیارهای ارزشی حاکم بر جامعه 
اســت که باز باید اذعان داشت عمدتاً از رسانه ها و ارزش گذاری 
مراجــع تصمیم گیری خط می گیرند. وقتی فرصت های شــغلی 
نه بر اساس شایســتگی ها که بر اساس مدارک تحصیلی توزیع 
می شــوند، وقتی نظام آموزش و پرورش کشــور برای تأمین - 

فقط - دســتمزد معلمانش دائم دســت و پا می زند و با چالشی 
پایان ناپذیــر روبه روســت، وقتی هــزاران دختر در کشــور در 
رشــته هایی همچون زمین شناســی و معدن تحصیل می کنند، 
بی آنکــه امــکان ورود و فعالیت چندانی در ایــن عرصه برای 
آنان وجود داشــته باشــد، وقتی فرصت ها در پی سراب مدارک 
تحصیلی بالاتر ســپری می شوند، وقتی کارخانه تولید لبنیات به 
دلیل گران فروشی جریمه می شود، در حالی که مبلغ جریمه فقط 
کسری ناچیز از سودی است که از این طریق عایدش شده است! 
مســلم است که در چنین اوضاعی نباید انتظار شکوفایی به ویژه 

در عرصه تعلیم و تربیت داشته باشیم. 
اما کدام نهاد اســت که قابلیت بــر هم زدن این اوضاع را- ولو 
به تدریج- دارا باشــد؟ بی شک ناچاریم به ســر خط برگردیم و 
چارۀ کار را در تعلیم و تربیت درســت و کاشت درخت صد ساله 
جســت وجو کنیم. باید علاوه بر محتــوا و منابع، در روش های 
خویــش تجدید نظر کنیم. باید طَبق های مســموم شــکر را از 
جلوی کندوها جمع آوری کنیم و فرصت رشــد پایدار و طبیعی 
را به فرزندانمان بدهیم. چه بســا با اندکی نازک اندیشی و تدبیر 
بتوان ظرفیــت بنگاه های شبه آموزشــی فوق الذکر را در جهت 
صحیح فعلیت بخشــید و با مشــارکت ظابطه مند آنان در نظام 
تعلیــم و تربیت - به مثابه بخش خصوصــی- و تجدید نظر در 

رویکردهایشان، طرحی نو در انداخت.
البته در ســال های اخیر اقداماتی در این راستا صورت گرفته 
است که درج فهرست منابع آموزشی مناسب در انتهای کتاب های 
درسی یا ایجاد سازو کار »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« 
در ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی، از آن جمله اند. 
www.roshd.( همچنین نشریات »رشد« و شبکه ملی مدارس
ir( که در شرایط کنونی، به ویژه برای دانش  آموزان، نقش مکمل 
برنامه آموزشــی را به خوبی ایفا می کنند، بسیار مغتنم هستند، 
اما به دلایل مختلفی که به بخشی از آن ها اشاره شد، حتی این 
مقدار نیز چنانکه باید مورد بهره وری قرار نگرفته اســت. چرا که 
به طور مثال توزیع نشریات رشد در مدارس تا حد زیادی به میل 
و سلیقه مدیران مدارس وابسته است. با این وصف، تجربه ثابت 
کرده اســت که کار خطیر تحول در نظام تعلیم و تربیت، عبور 
از تغییرات فُرمی و دســتیابی به تحول کیفی و بنیادین، نیاز به 
عزم ملی و حساس نمودن مســئولان و آحاد جامعه به این امر 

مهم دارد.
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